
 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  ريسخن سردب

  ياطلاعات و رفتار شهروند تيرينشده، مد ينيب شيپ حوادث
  ١زاده محمد حسن دكتر

  مقدمه

  

كند. اين جمله حتـي بـه عنـوان     ايم كه حادثه خبر نميخيلي از ماها اين جمله را شنيده

گيـرد. شـايد   بيمه و نظاير آن مورد استفاده قـرار مـي  هاي شعارهاي تبليغاتي از سوي شركت

ساليان سال، اين جمله را بدون تفكر به درستي يا نادرستي آن، پذيرفته باشيم. اما با مقـداري  

كنـد. يـك اصـل كلـي كـه       توان فهميد كه اين جمله مفهوم درستي را منتقـل نمـي  دقت مي

مندي جهـان اسـت.   ن را دريافت، نظامتوان آبدون نياز به پژوهش و براساس شهود عيني مي

گيـري نظـام تحقيـق و توسـعه در سرتاسـر      مندي، موجب شـكل تحقيق در جزئيات اين نظام

گيتي به ويژه در صد سال اخير شده است. در جهـان خلقـت، هـيچ چيـزي خـارج از قاعـده       

كند. ممكن است ما به واسطه محدوديت ابزاري از نظم كلـي برخـي رخـدادها    حركت نمي

اي خـارج از قاعـده در   طلاع نداشته باشيم، يا اصولاً به آن نپرداخته باشيم. ولي هـيچ حادثـه  ا

هـا هـم هميشـه خبـر     رسد كه حادثهجهان وجود ندارد. براساس همين اصل كلي، به نظر مي

دهند. اما نحوه دريافت و واكنش به اين خبرها از سـوي افـراد، متفـاوت اسـت. افـراد در      مي
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دهنـد. مـن ايـن گـروه را     كننـد و واكـنش نشـان مـي     آن را دريافت مي گروه اول، 

  كنم.   گذاري مي پذير نامشهروندانِ آگاه مسئوليت

نـد. ايـن گـروه را    رگيكنند، اما ناديده مـي كساني هستند كه دريافت مي گروه دوم،

  گذاري كرد.  ناپذير ناممسئوليتتوان شهروندانِ آگاه  مي

اطـلاع  كننـد و بـه كلـي از آن بـي    كساني هستند كه آن را دريافت نمـي  گروه سوم،

كنم. در ادامه به رفتارشناسي هر كـدام  گذاري مي خبر، نام هستند. اين گروه را شهروندانِ بي

   پردازم.از اين سه گروه مي

  پذيررفتار شهروندان آگاه مسئوليت

دهد كه اين گروه براساس سـرعت   پذير نشان ميسي گروه آگاهان مسئوليترفتارشنا

تـرين تـا كنـدترين     شان به اطلاعات دريافتي از حـوادث، در طيفـي از سـريع   و دقت واكنش

بنـدي هسـتند. سـرعت و دقـت واكـنش ايـن گـروه بـه ميـزان امكانـات،            واكنش قابل دسـته 

و حساسيت آنها بـه حادثـه بسـتگي دارد. بـر     ها و ارتباطات و همچنين ميزان توجه  توانمندي

توان ماتريسي از رفتار اين گروه در مقابل حوادث ايجاد كرد كـه بـه صـورت     اين اساس مي

  ) خواهد بود. ١زير (جدول 

  پذير نسبت به حوادث. ماتريس واكنش شهروندان آگاه مسئوليت١جدول 
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  توجه و حساسيت
  پايين  بالا

  بالا
با تمام قوا و  واكنش فوري

  كارآمد
  واكنش تاخيريِ كارآمد

  پايين
واكنش فوري با قواي نسبيِ 

  كارآمد
  واكنش تاخيري ناكارآمد

-شود، در بيشتر مواقع، واكنش شـهروندان آگـاه مسـئوليت    گونه كه مشاهده مي همان

پذير نسبت به حوادث، با كارآمدي همراه اسـت. جـز در مـواردي كـه هـم امكانـات و هـم        

توجه و حساسيت شهروندان پايين باشـد. در ايـن وضـعيت، تقريبـاً رفتـاري شـبيه بـه گـروه         
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دهنـد. ارتقـاي سـطح دقـت و حساسـيت       ناپذير از خـود نشـان مـي   شهروندان آگاه مسئوليت

ند طولاني مدتي است كه از دوران قبل از تولـد و بـه   شهروندان نسبت به حوادث، يك فراي

يابد. از آنجايي هاي موروثي نياكان آغاز و تا بعد از پايان عمر انسان ادامه ميواسطه ويژگي

كه، انسان، موجودي يادگيرنده است، ساختار شناختي و رفتارهاي آن بـه صـورت مـداوم و    

-هاي دوران تربيـت  كند. قطعاً تاثير آموزشميدر نتيجه تعاملات و اطلاعات دريافتي، تغيير 

اي از يادگيري و دانشِ اكتسابي را به خـود  تر، بخش عمدهپذيريِ شهروندان در سنين پايين

پـذيري در سـنين   دهد. بنابراين، در صورتي كه به تقويت آگـاهي و مسـئوليت  اختصاص مي

آمـد. يـك نكتـه مهـم در     تر توجه بيشتري شـود، نتيجـه بهتـري نيـز بـه دسـت خواهـد        پايين

پذير اين است كه عملكرد آنها بيشتر براساس سودمنديِ خصوص شهروندانِ آگاه مسئوليت

شود. هرچه احساس منفعـت بيشـتري از پيشـگيري يـك حادثـه      ادراك شده، ساماندهي مي

وجود داشته باشند، دقت و حساسيت بالايي نسبت به حوداث خواهنـد داشـت. هرچنـد ايـن     

هـاي لازم بـراي    بينـي گفته، پـيش هاي پيشه صورت خودكار با توجه به ويژگيشهروندان ب

هـاي لازم نيـز سـرعت و دقـت      دهند، اما ارائـه آمـوزش   كاهش اثرات رخدادها را انجام مي

  واكنش آنها را ارتقاء خواهد داد.  

  ناپذيررفتار شهروندانِ آگاه مسئوليت

ناپذير در قبـال حـوادث پيرامـوني، بيشـتر     ترفتار گروه دوم يا شهروندانِ آگاه مسئولي

كنند. به عنوان مثال، چنانچـه از يـك   تابع ميزان احساس خطر و آسيبي است كه برآورد مي

سوزي و غيره، برآورد اين گروه ايـن باشـد كـه ضـرري متوجـه       رخدادي مانند زلزله، آتش

دهنـد، امـا در   مي خودشان خواهد بود، نسبت به آن احساس مسئوليت كرده و واكنش نشان

كننـد. همـين نكتـه    هـا محاسـبه نمـي   مقابل سودي كه عايدشان خواهد شد، به اندازه آسـيب 

شود كه اين گروه براساس اشتباه محاسباتي، در برخي مواقع، حتـي نسـبت   اصلي موجب مي

            به رخدادهايي هـم كـه بـراي آنهـا آسـيبي خواهـد رسـاند، غفلـت كننـد. شـهروندانِ آگـاه

اپذير، در صورتي كه تحت فشارِ اجتماعي يا قانوني قـرار بگيرنـد، رفتـاري مشـابه     ن مسئوليت

پـذير از خـود نشـان خواهنـد داد. تـداوم فشـارهاي       رفتار گـروه شـهروندان آگـاه مسـئوليت    

سازي رفتارهايي از نـوع رفتارهـاي گـروه اول، در    اجتماعي و قانوني، ممكن است به نهادينه






